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مرور مرور

داستان یک «پیچ»
تیتوس لوکرتیوس کاروس، شــاعر و فیلســوف  �

اپیکورگرای اهل روم باستان بود که در سده نخست 
پیش از میلاد می زیســت. از جمله آثار به جامانده از 
لوکرتیوس می توان به منظومه بلند «در باب طبیعت 
چیزها» اشــاره کرد که در آن بــه نظریه اتمی قدیم 
پرداخته اســت. این کتاب یک دیوان شــعر آموزشی 
اســت که با هدف توضیح فلســفه اپیکــوری برای 
مخاطبان رومی ســروده شــده اســت. لوکرتیوس، 
پیــش از مرگش نتوانســت این کتاب را منتشــر کند 
و پــس از مــرگ او، سیســرون کتاب منتشرنشــده 
لوکرتیوس را گردآوری و منتشــر کرد. لوکرتیوس در 
کتــاب خود، درازدســتی های حاکمــان را نکوهش 
کرده و سرچشــمه تیره بختی آدمی را افتادن در دام 
پندارهــای خام و خرافات می داند. او در پی این بوده 
که با پیدا کردن سرچشمه علمی پدیده های طبیعت، 
ذهن مردم را از خرافات رهایی دهد تا به رســتگاری 
برسند. لوکرتیوس از اصول اتم گرایی، ماهیت ذهن و 
روح، توضیح حس و فکر، پدیدآمدن دنیا و پدیده های 
آن و چندین پدیده آسمانی و زمینی سخن می گوید. 
جهانی که در این اشــعار توصیف شده بر مبنای این 
اصول فیزیکــی و با هدایت بخــت و بدون دخالت 
غیرمادی ایزدان سنتی رومیان کار می کند. لوکرتیوس 
شــعرش را با سرودی آتشین در ســتایش از ونوس، 
الهه عشق آغاز می کند: «کسی که آمدنش به هنگام 
بهار ابرها را پراکنده کرده اســت، آســمان را لبریز از 
نور و روشــنی ساخته و کل جهان را پر کرده است از 
میل جنســی دیوانه وار». این شعر بیش از هزار سال 
جزء آثار «گم شــده» بود و به صــورت اتفاقی در قرن 
پانزدهم دوباره کشــف شد. در کتاب «چگونه جهان 
مدرن شد؟» اســتیون گرین بلت، پژوهشگر برجسته 
آمریکایی، شرحی گیرا از چگونگی کشف دوباره این 
کتاب که مقارن با دوره رنسانس و زایش دنیای مدرن 
بود، به دست می دهد. او با کندوکاو در این کتاب که 
آن را «یکــی از اثرگذارترین آثار ادبی همه دوران ها» 
می داند، تصویری زنده و روشــن از گذشــته و خطی 
که دنیای باستان را به دنیای مدرن وصل می کند، به 

دست می دهد.
هیچ تبیین یگانه ای برای ظهور رنسانس و آزادی 
نیروهایی که جهان ما را شــکل بخشــیده اند وجود 
ندارد، با این حال نویســنده در این کتاب کوشیده یک 
داستان رنسانســی کمترشناخته شــده اما نمونه وار 
را تعریــف کنــد. مزیت ویژه کشــف دوبــاره کتاب 
لوکرتیوس، انطباق آن با شــیوه تلقی ما از چرخش 
فرهنگی ای است که در سرآغازهای زندگی و اندیشه 
مــدرن روی داد؛ نوعی رنســانس، یــا نوزایی و تولد 
دوباره عهد باســتان. در زمستان ســال ۱۴۱۷، پوجو 
براچولینی، منشــی بی کارشده پاپ مخلوع که اینک 
«شکارچی کتاب» شــده بود (شخصیت جذابی که 
نویسنده در فصل اول به تشریح زندگی او می پردازد)، 
نســخه ای از کتاب «در باب طبیعت چیزها»، نوشته 
لوکرتیــوس را در صومعــه ای دورافتــاده پیدا کرد. 
این البته تنها یکی از کشــفیات او از جهان باســتان 
و نســخ خطی پاگانی بود که به طرزی شــگفت به 
دست کاتبان پارسای مسیحی، در کنج کتابخانه های 
صومعه ها، محفوظ مانده بودند. برخی از آموزه های 
اصلی این کتاب از این قرار اســت: همه چیز از ذرات 
مشاهده ناپذیر ساخته شده است؛ ذرات بنیادی ماده 
(تخمه های چیزها) ادبی و ازلی اند؛ ذرات بنیادی از 
حیث شــمار بی نهایت اند اما از حیث شکل و اندازه 
محدود؛ جهان محصول هیچ گونه طرح و نقشــه ای 
نیســت و هر آنچه هســت، تجلی طرح و برنامه ای 
فراگیــر یا طراحی هوشــمندی که ذاتــی خود ماده 
باشد، نیست؛ همه چیز در نتیجه یک «پیچ» به وجود 
می آید. (پیچ اصطلاحی است که لوکرتیوس به کرات 
از آن اســتفاده کرده و عنوان اصلی کتاب حاضر در 
زبــان اصلی نیز همین اصطلاح اســت. واژه لاتینی 
اصلی لوکرتیــوس کلینامن بود: یک حرکت، حرکت 
غیرمترقبــه و پیش بینی ناپذیر مــاده. پیچ به معنای 
کمینه تریــن حرکات اســت اما همیــن کمینه ترین 
حرکات کافی است تا زنجیره ای بی وقفه از برخوردها 
را به راه اندازد)؛ پیچ منشــأ اختیار اســت؛ طبیعت 
بی وقفه در کار تجربه گری است؛ عالم برای انسان ها 
یــا به خاطر آنها خلق نشــده؛ انســان ها موجوداتی 
منحصربه فرد نیســتند؛ جامعه انســانی نه در عصر 
زرینی از فراوانــی و فراغ بال، بلکه در جریان جنگی 
ابتدایی بر سر بقا آغاز شد؛ بزرگ ترین مانع در راه لذت 
درد نیست، بلکه وهم است. در باب طبیعت چیزها 
کتاب آسان خوانی نیست. با حدود ۷۴۰۰ سطر شعر، 
این کتاب در قالب استاندارد شش وزنی سروده شده، 
یعنی در قالب سطرهای شش ضربی بدون قافیه ای 
که شــاعران لاتین زبان دیگری ماننــد ویرژیل و اوید، 
به تقلید از زبان یونانی مورد اســتفاده هومر، شــعر 
حماسی شــان را در آن ســروده اند. در جای جای این 
شعر بلند لاتینی، که خود به شش کتاب بدون عنوان 
تقســیم شــده، جلوه هایی از زیبایــی غنایی، تأملات 
فلســفی درخصوص دین، زیبایی و مرگ و نظریاتی 
پیچیــده در ارتبــاط با جهــان مادی، تطــور جوامع 
انسانی، خطرات و خوشی های نزدیکی و نیز طبیعت 
مرض و ناخوشــی یک جا جمع آمده و زنجیروار به 

هم وصل شده است.

مدرنیته چگونه جهانی شد؟
شناخته شده ترین  � سرمایه داری  درازمدت  توسعه 

توسعه در میان گذارها از یک شیوه تولید به شیوه ای 
دیگر است و بحث درباره ریشه های تاریخی آن یکی 
از مجادله آمیزتریــن و بالنده تریــن بحث ها در میان 
مورخــان و نظریه پردازان اســت. یکــی از آثار مهم 
درباره ســرآغاز جهانگیری سرمایه داری کتاب «نظام 
جهانی مدرن» اثر ایمانوئل والرشــتاین است که در 
سال ۱۹۷۴ منتشر شد و در سال ۱۹۷۵ جایزه انجمن 
جامعه شناســی آمریکا را برای بهترین اثر پژوهشی 
دریافــت کــرد و به ســرعت به زبان هــای مختلف 
ترجمه شد؛ کتابی پرحجم و با پانوشت های مفصل 
که در زمان انتشار بســیار بحث برانگیز از آب درآمد. 
ستایش های شگفت آوری نســبت به کتاب ابراز شد 
اما در معرض نکوهش های شــدیدی نیز قرار گرفت 
که این دو از جانب اردوگاه های مختلف ابراز می شد. 
کتاب درباره قرن شانزدهم بود و به موضوع کمابیش 
ناشــناخته ای می پرداخت: یک اقتصاد جهانی که با 
یک خط پیوند توضیح داده می شــد. تنها با پیدایش 
اقتصاد جهانی مدرن در اروپای قرن شــانزدهم بود 
که توســعه کامل و برتری تجــارت در بازار محقق 
شــد و نظــام تاریخی ســرمایه داری شــکل گرفت. 
ســرمایه داری و اقتصاد جهانی دو روی یک سکه اند 
و ویژگی ذاتی یــک اقتصاد جهانی ســرمایه دارانه، 
تولید برای فروش در بازاری اســت که هدف نهایی 
آن حداکثرسازی سود اســت. اقتصاددانان کلاسیک 
می کوشیدند، نشــان دهند که تولید برای بازار وضع 
طبیعی انســان است. اســتدلال کتاب این است که 
چنین شــیوه تولیدی تنها یکی از چندین شیوه تولید 
ممکن اســت. والرشــتاین نظام را به مثابه واقعیتی 
اجتماعــی می داند کــه دربرگیرنــده تعاملات میان 
ملت ها، شرکت ها و مؤسسات، خانواده ها، طبقات و 
گروه های هویتی از همه نوع است. از نظر والرشتاین 
غالب ترین شــکل ســازمان اجتماعی همان چیزی 
اســت که او آن را «نظام های جهانــی» می نامد. از 
نظــر او موقعیت دولت ها در مرکــز و پیرامون نظام 
جهانی متفاوت است و این موقعیت متفاوت ناشی 
از نقش متفاوت آنها در اقتصاد جهانی است که به 
تمایزهای اقتصادی، اجتماعی و سیاســی میان آنها 
منجر می شود. از دید والرشتاین آنچه جامعه شناسان 
لیبــرال در دوره تسلط شــان در دهــه ۱۹۶۰ جامعه 
می داننــد، یک نظــام کامل نیســت و مرزهای ملی 
نمی تواند محدوده های دقیقی برای فهم پدیده های 
سیاســی یا اقتصــادی یــا فرهنگی درون کشــورها 
باشــد و جامعه را تنها در مقیــاس جهانی می توان 
مطالعه کرد. نظام اجتماعی دســت کم از ســه قرن 
پیش فقط یک نظام جهانی اســت. خاســتگاه نظام 
جهانی مدرن اروپاست و در یک اقتصاد اروپایی بین 
ســال های ۱۴۵۰ تا ۱۶۰۰ میلادی شکل می گیرد و در 
قرن هفدهم تسری می یابد و به یک نظام اقتصادی 
جهانی به معنای فراگیر بدل می شــود. والرشــتاین 
تأکید می کند وقتی از نظام جهانی صحبت می کنم، 
به این معنا نیســت کــه در بدو تأســیس، این نظام 
همه جهان را دربر گرفته است، اما روندهایی در این 
نظام شــکل می گیرد که تمام جهان را فرا می گیرد. 
او می گوید بدون فهم نظام سیاســی و حقوقی فهم 
جامعه امکان ناپذیر است. آنچه جامعه را می سازد 
یک نظم سیاســی و حقوقی مبتنی بر اقتدار اســت 
کــه مرزبنــدی می کند و بــه افرادی کــه درون این 
مرزها قــرار گرفته اند، هویتی را القــا می کند. نظریه 
نظام های جهانی رویکردی کلان درباره تاریخ جهان 
و دگرگونی اجتماعی است. مقصود از «جهانی» در 
این رویکرد، کره زمین یا کل جهان نیســت بلکه یک 
واحد تحلیلی متشــکل از جمع کثیری از انســان ها 
در گســتره جغرافیایی وســیع با محوریت یک نظام 
تقسیم کار اســت. بنابراین، برخلاف نظریه های رایج 
در علوم اجتماعی، والرشــتاین دولت، جامعه یا یک 
صورت بندی اجتماعــی را به عنوان واحد تحلیل در 
نظر نمی گیرد. نکته مهم روش شناختی او این است 
که با وجود ورود بــه حوزه های مختلف مثل تاریخ، 
فرهنگ، جامعه شناســی، اقتصاد و سیاســت روش 
خود را بینارشته ای نمی خواند، بلکه معتقد است این 
رشته ها حاصل تجزیه علم کل نگر است. این رویکرد 
بر تقسیم نیروی کار بین منطقه ای و فراملی تأکید دارد. 
تولید در کشــورهای مرکز با مهارت بالا و با استفاده 
از سرمایه انجام می شــود اما در بقیه کشورهای دنیا 
بیشتر با مهارت کم و با اســتفاده از نیروی کار انجام 
می شــود و بیشــتر به اســتخراج مواد خام محدود 
می شــود. این حالت باعث تسلط کشورهای مرکز بر 
کشــورهای پیرامونی می شــود. با این حال، گسترش 
ارتباطات و حمل ونقل باعث پویایی این حالت شــده 
و در طول زمان ممکن است موقعیت کشورها عوض 
شود. در هر زمان کشوری فرادست جهانی می شود. 
در قــرون گذشــته هلند چنین موقعیتی داشــت اما 
پــس از مدتی این موقعیت خود را بــه بریتانیا داد و 
سپس در قرن بیســتم ایالات متحده این موقعیت را 
تصاحب کرد. والرشــتاین بر این نکته پای می فشــرد 
که کارایی تولید و انباشت ثروت را نمی توان کشور به 
کشور بررسی کرد، بلکه آن را تنها می توان در مقوله 
بزرگ تری تحت عنوان یک نظام جهانی بررسی کرد، 

آن چنان که برودل تعبیر می کرد.

نیما شریفى

دیدگاهــی کلاســیک نســبت به 
برتری تمــدن غرب وجــود دارد که 
همــواره از جانب بســیاری از غربیان 
بازگو می شــود: ابتدا تمــدن یونانی 
وجود داشــت که با حمله اســکندر 
جهانگیر شــد. ســپس تمدن هلنی 
شــکل گرفت و تا زمان شــکل گیری 
داشــت.  ادامــه  روم  امپراتــوری 
مسیحیت توانســت امپراتوری روم را 
جهانگیر و آموزه های آن را مورد پسند 
همــگان قرار دهد. پــس از یک دوره 
فترت (دوران قرون وســطی) نوبت 
امپراتوری های اســپانیا و  به برآمدن 
پرتغال رسید که شکل دهنده جامعه 
مرکانتلیستی بودند. سپس به واسطه 
هلند و انگلستان این امپراتوری بسط 
پیدا کرد و بعــدا اوج قدرت غرب به 
آن سوی آتلانتیک (اقیانوس اطلس) 
منتقــل شــد. در این دیدگاه نســبت 
انگلیــس به آمریــکا در دوران مدرن 
مانند نســبت یونان بــه روم در نظر 

گرفته می شود؛ یعنی انتقال از قدرتی جغرافیایی به قدرت 
جغرافیایی دیگر با بســطی جهان شــمول تر و پردامنه تر. 
اما دیدگاه های دیگری نیز وجــود دارد که همواره ارزش 
تاریخی بیشــتری نســبت به شــرق قائل بوده انــد. پیتر 
فرانکوپــن در کتــاب «راه های ابریشــم؛ تاریــخ جهان از 
دیدگاهی نــو» از این منظر به عظمت شــرق و تاریخ آن 
می پــردازد و از خودبزرگ بینی غربی ها خــرده می گیرد. 
فرانکوپن پژوهشگر ارشد دانشگاه آکسفورد در زمینه تاریخ 

و مدیر مرکز مطالعات بیزانس در این دانشگاه است.
جاده ابریشم و آغاز تمدن

فرانکوپــن معتقد اســت آغاز تمدن را بایــد در جاده 
ابریشم و هم زمان با تأسیس سلسله هخامنشی پی گرفت. 
جاده ابریشــم بدین دلیل به این نام خوانده شد که دولت 
چیــن از ابریشــم به مثابه پول اســتفاده می کرد و حقوق 
سران نظامی و کارکنان خود را با ابریشم پرداخت می کرد. 
همچنین دولت چین برای ســاکت کردن استپ نشــینان 
متجاوز با ابریشــم به آنها باج می داد، بنابراین ابریشم در 
عمــل جای پول را گرفته بود. جاده ای که از چین شــروع 
و به اروپا ختم می شــد، جاده ابریشم نام داشت. نویسنده 
در کتاب چندان به خلفای عباسی و حکومت های موازی 
ایشــان در ایران مثل طاهریان و صفاریــان نمی پردازد و 
بیشــتر توجه خود را معطوف به استپ نشــینان جنگاور 
تــرک و مغــول می کند. او فقــط وقتی به سلســله های 
حاکم بر ایران اشاره می کند که بخواهد مثلا از آل بویه در 
ســخت گیری و قساوت شــان در بغداد به بدی یاد کند؛ تا 
موقعی که به عصر صفوی می رسد و از شاه عباس نسبتا 
به نیکی یاد می کند. اما به سلســله های پیش از اسلام در 
ایران چند بار اشــاره می کند؛ از کوروش به نیکی یاد کرده 
و اشــکانیان را میراث دار هم زمان هخامنشیان و اسکندر 
می نامد و عظمت و شکوه ساسانیان را نیز یادآور می شود. 
او شــرح می دهد که ایرانیان در دوره هخامنشــیان بسیار 
آسان گیر بودند و عقیده داشتند نظر خوب و مفید را در هر 
کجا و در هر زمینه باید فراگرفت. تعصب دینی نداشتند و 
همه ادیان با آرامش در قلمرو ایشــان در کنار یکدیگر به 
سر می بردند. اما ساسانیان از تساهل هخامنشیان بی بهره 
بودند و بر باور به دین زرتشــتی پافشــاری می کردند و به 
پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحیان، مانویان و مزدکیان 
آزار و اذیــت می رســاندند. به باور فرانکوپن بســیاری از 
نبردهــای تاریــخ که به خشــونت و ویرانگــری معروف 
شــده اند، واجد این خصلت نبوده اند. او حمله اسکندر به 
آســیا را ویرانگر نمی داند و معتقد است درباره خشونت 
این حمله غلو شــده اســت. از نظر نویســنده اسکندر از 
آنجا که شــرق را منشأ تمدن می دانست معتقد بود برای 
به دســت آوردن دل شرقیان باید تا آنجا که ممکن است با 
ایشان به مدارا رفتار کرد تا پذیرای حکومت بیگانه شوند. 
از نظــر فرانکوپن حمله اعــراب به ایران نیــز با کمترین 
کشــتار و ویرانگری و با حفظ حرمت ایرانیان انجام شــد. 
او به هیچ رو در کتابش پذیرای کتاب سوزی عظیم اعراب 
در ایران نمی شــود و معتقد است ایرانیان با تعلق خاطر 
اعــراب را پذیرا شــدند، گرچه کماکان معتقد اســت این 
حمله غرامت و ثــروت عظیمی را نصیب اعراب کرد. اما 
اعراب درباره معتقدان ادیان دیگر مثل زرتشتی، مسیحی 
و یهودی نهایت رواداری را اعمال کردند. نظرات فرانکوپن 
بدون اینکه خودش اشــاره ای داشته باشد یادآور نظریات 
ابن خلدون است. ابن خلدون معتقد بود اصولا شکل گیری، 
بسط و نابودی حکومت ها در چهار نسل صورت می پذیرد. 
در نســل اول که نســل جهانگیران و ساده زیستان است، 
سلســله از پیروزی در یک جنگ تأســیس می شــود. این 
گروه شامل کســانی چون کوروش، شاه اسماعیل صفوی 
و نادرشاه هستند. نســل اول تمایلی به تجمل ندارد و در 
قصر زندگی نمی کند اما بســیار جنگاور و دلاور است. در 
نسل دوم سلســله تثبیت می شود. در نسل سوم سلسله 
به اوج تجمل و ابهت می رســد و نسل چهارم آغاز افول 
و انقراض سلســله اســت. هرچقدر از نســل اول بیشتر 
فاصله می گیریم شاهد آن هســتیم که تمایل به خوردن 
اطعمــه و اشــربه فزونی می گیــرد، هم  آغوشــی با زنان 
دلپذیرتر می شــود و علاقه به شعر و هنر افزایش می یابد. 
به تدریج تجمل گرایی و پوشــیدن لباس های زربفت جای 
جنگاوری را می گیرد و سلســله های ثروتمند اما ناتوان از 
جنگاوری جا می مانند و به ســرعت جای خود را به یک 
سلسله جنگاور دیگر می دهند و در جنگ با بیابان نشینان 
و کوه نشینان جنگجو تســلیم می شوند. این رویه کماکان 
ادامه دارد و در سلســله جدید نیــز همین روند پیدایش، 

کمــال و اضمحلال را می پیمایــد. درباره حمله مغول ها 
به غرب و شمال آســیا و همچنین اروپا فرانکوپن در کنار 
اینکه موافق آن اســت که مغولان خاک شــهرهایی مثل 
نیشــابور را به توبره کشیدند و حتی به نوزادان و حیوانات 
رحم نکردند، اما در شــهرهای ماوراءالنهر سبب آبادانی 
شدند. او اعتقاد دارد بعضا مورخان در وحشیگری حمله 
مغول ها غلو کرده اند. از دیگر سو فرانکوپن بر این دیدگاه 
اســت که مغول ها تاکتیک های متعددی برای حکومت 
داشتند: از یک سو قبایل پرتعداد را وادار به کوچ می کردند 
که بعدها موی دماغشــان نشــوند و از سوی دیگر نسبت 
به مذاهب به شــدت آســان گیر بودند. آنها بسته به اینکه 
کشــور فتح شده چه دینی داشت، مســلمان، مسیحی و 
بت پرست شدند. همین آســان گیری منجر به نشوونمای 
مدنی و شــکوفایی هنر در ســرزمین های فتح شده توسط 

مغلول ها شد.
شهرهایی که نامشــان به تواتر در کتاب بیش از بقیه 
مطرح شده کنســتانتینوپل (قسطنطنیه) و بیت المقدس 
اســت؛ یعنی مراکز سیاسی و مذهبی مسیحیت – دومی 
مرکز مذهبی مســلمانان هم بوده اســت. کنستانتینوپل 
پایتخت روم شــرقی (بیزانــس) بوده و ایــن مرکزیت تا 
حمله تــرکان ادامه داشــت کــه منجر به شــکل گیری 
حکومت عثمانی شــده اســت. این حمله در سال ۱۴۵۳ 

واقع شــده و بســیاری از مســیحیان پس 
آمــدن  نــدای  پایتخت شــان  تســلیم  از 
آخرالزمــان ســر داده انــد. «بســیاری از 
یهودیان راه قسطنطنیه را در پیش گرفتند 
و با اســتقبال گرم حاکمان مسلمان جدید 
شــهر روبه رو شــدند... این نکته ای ساده 
برای امتیازشماری نبود: در نمونه هایی از 
آنچه بسیاری را متعجب می کند اما یادآور 
دوران صدر اســلام است، یهودیان احترام 
می دیدند و خوشامد می شنیدند. مهاجران 
جدید از حمایت و حقوق قانونی برخوردار 
می شدند و چه بسا به ایشان کمک می شد 
که زندگی تازه ای در کشور بیگانه آغاز کنند. 
مدارا یک اصل ثابت در جامعه ای بود که 
اعتمادبه نفــس داشــت و از هویت خود 
مطمئن بود. عکس آن در جهان مسیحی، 

خشک اندیشــی و خشکه مقدســی هر روز بیشتر جزیی از 
هویت اش می شد». (ص ۱۷۹)

شکل گیری سرمایه داری
علی رغم تســلیم پایتخت بیزانس، از یــک قرن قبل 
حادثــه ای حتی فراتر از حمله مغول جهان را تحت تأثیر 
قرار داد: «در دهه ۱۳۴۰ طاعون به ســرعت از اســتپ ها 
بــه اروپا و ایران و خاورمیانه و شــبه جزیره عربســتان راه 
یافت» (ص ۱۶۹) طاعون فوق بســیاری را کشت چنانکه 
در اروپا یک سوم جمعیت را از بین برد. اما همین نابودی 
جمعیت زمینه ســاز شــکل گیری تمدن مدرن در اروپای 
شمالی و رکود اروپای جنوبی و شرقی و آسیا شد. کاهش 
جمعیت منجــر به کاهش میــزان اجاره بهای زمین های 
کشاورزی و افزایش مدت اجاره شد. از سوی دیگر به علت 
پایین آمدن جمعیت، نرخ دســتمزد افزایش یافت و همه 
اینها زمینه ای فراهم کرد برای نزدیک ترشــدن دهک های 
درآمدی به هم و شــکل گیری یک سرمایه داری جنینی. از 
ســوی دیگر از آنجا که چیزی شــبیه به طبقه متوسط در 
اروپای شمالی رشــد کرده بود، علاقه به اشیای تزیینی و 
مصرفی هم افزایش یافت و اروپای شــمالی را تبدیل به 
رکــن رکین مصرف کالا و بندرهــای آن را پررونق کرد. اما 
اروپای جنوبی مثل شــهرهای ایتالیا (و نیز جنوا) به دلیل 
آنکه اصناف پرقدرتی داشــتند، نتوانستند هم پای اروپای 
شمالی رشــد کنند و همین اصناف مانع از کارکردن زنان 
یا افزایش دســتمزدها شــدند. جالب آنکه شــهری مثل 
جنوا موش آزمایشــگاهی جنگ های مغول ها هم شــده 
بــود و پیش تر در جنگ بــا مغولان، آنها ســربازان مرده 
طاعون گرفته خود را با منجنیق به داخل قرارگاه تجارتی 
جنوا یعنی کافا پرتاب می کردند تا مردم از بوی گند مرگان 
دســت از مقاومت بردارند، اما با ایــن کار تعداد زیادی از 
ســاکنان شــهر مردند. این رویداد به شــکلی ناخودآگاه 
آغاز جنگ های بیولوژیک بود. قرن شــانزدهم مقارن بود 
با مســافرت های اســپانیایی ها و پرتغالی ها به آن سوی 
آتلانتیــک. جایی که کلمبوس قصد داشــت از غرب و نه 
از شرق به هند برود. از طرف دیگر واسکا دوگاما توانست 
از طریــق دماغــه جنوب آفریقــا از اقیانــوس اطلس به 

اقیانوس هند برود. ســفر کلمبوس به هنــد غربی (قاره 
آمریکا) پربرکت نبود، اما سفرهای بعدی سرشار از طلا و 
جواهر و مروارید بود. مردمان آن ســوی آتلانتیک در برابر 
بیماری هایی چون سرماخوردگی بسیار آسیب پذیر بودند 
و حتی تعداد تلفات آنفلوانــزا بیش از تلفات جنگ بود. 
افسانه های زیادی ساخته شد راجع به اینکه بومیان بسیار 
بدوی اند و حاضرند گردنبند مروارید را با یک اســباب بازی 
عوض کنند. اما بعدها مطالعه تمدن اینکاها نشــان داد 
تقسیم ثروت در میان ایشان بســیار عادلانه تر از اروپاییان 
صورت پذیرفته بود و حتی بالاترین مقامات مجبور بودند 
به نوبت سر زمین کار کنند تا به مردم فخرفروشی و توهین 
نشود. اما اســپانیایی ها و پرتغالی ها بسیار بی رحم بودند، 
آنها نه تنها بومیان را می کشتند بلکه به مردم آسیا، آفریقا 
و حتی مردم کشــور خود رحم نمی کردند. در میانه قرن 
شانزدهم پروتستانیسم شکل گرفت و شمایل نگاری مورد 
پســند پاپ ها از جانب لوتر به شدت مذموم واقع شد. این 
رفتار از یک سو سلاطین عثمانی و از سوی دیگر بریتانیا را 
به خود جلب کرد. عثمانی ها رفتار کاتولیک های اسپانیایی 
را نوعی بت پرستی می خواندند و به پروتستان ها خوشامد 
گفتند و بریتانیایی ها نیز برای مهار اســپانیا و پرتغال راه را 
برای ورود مذهب جدید باز کردند. همچنین انگلیســی ها 
ســفرایی برای تجارت راهی ایران کردنــد، در عین اینکه 
کامــلا ناامید بودنــد. در همیــن هنگامه 
هلندی ها هم سر برآوردند و تمایل یافتند 
بر آزمندی ســیری ناپذیر هلندی ها و حتی 
بریتانیایی هــا لــگام زننــد. هلندی ها یاد 
گرفتند که ماننــد بریتانیایی ها تنها منافع 
خود و خانواده شــان را در نظــر نگیرند و 
ثروت  دربردارنــده  گســترده  کاروان هایی 
تعداد زیادی از افراد تشکیل دهند. همین 
کار بعدها الگویی برای آمریکایی ها فراهم 
آورد و زمینه ســاز شــکل گیری کارتل ها و 
تراست های ســرمایه دارانه شد که الگوی 
ابتدایی شــان شــرکت هند شــرقی هلند 

(VOC) بود.
سرمایه داری  شکل گیری  در  هلندی ها 
به شــدت مؤثر بودند. آنها شــرکت هایی 
با ســرمایه های تعداد زیــادی از مردمان 
تشــکیل می دادند کــه برخلاف شــرکت های خانوادگی 
بریتانیایــی همســو، واجــد منافع مشــترک و بــه دور از 
رقابت های خانمان برانداز انگلیسی ها بود. این کار به تدریج 
هلند را ثروتمندتر و در زمینه کشتی رانی نیز پیشرو کرد. به 
تدریج با افزایش ثروت، کالاهای ترکیبی نزد هلندی ها ارج 
 و  قرب یافت، کالاهایی که نشــان دهنده منزلت اجتماعی 
صاحبانشــان بود. دوره طلایی هلنــد در قرن هفدهم با 
ظهور نقاشــانی چــون فرانس هالــس، رامبراند و ورمیر 
همزمان شــد که کارهایشــان مورد توجه مردم ثروتمند 
قــرار می گرفت. بعــد از هلند به شــکل گیری امپراتوری 
بریتانیا پرداخته می شــود. چند شــانس و عامل تصادفی 
وجود داشت که منجر به شکل گیری سرمایه داری موسع 
در بریتانیا شــد. اولا پس از اتحاد بریتانیا، اسکاتلند تبدیل 
به جزیره ای شــد که عملا از تیررس جنگ های اروپایی در 
امان بود و از آنجا که نیروی دریایی قوی ای هم داشــت، 
نیاز چندانی به هزینه های نظامی و ســرباز گیری احساس 
نمی کرد، چنانکه در همان سده های هفدهم و هجدهم، 
تعداد سربازان بریتانیایی یک سوم سربازان فرانسوی بود. 
از ســوی دیگر کاهش نرخ زاد و ولد باعث می شــد ثروت 
در میــان جمعیت کمتری تقســیم شــود و ســطح رفاه 
عمومی بالاتر رود. عامل ســومی هم وجود داشــت و آن 
بهره مندی پایین ترین طیف های درآمدی جامعه از تغذیه 
بهتر و کالری بیشــتر نســبت به اروپا بود و این گونه بازده 
نیروی کار بالاتر می رفت. ســرمایه و بهره وری انگلســتان 
رو به آسیا آورد و توانســت جانشین اسپانیا در هند شود؛ 
اما در آغاز قرن نوزدهم، بریتانیایی ها شــاهد نشــو و نمای 
امپراتــوری زپرتی روســیه بودند که حالا توانســته بود با 
استپ نشــینان جنوبی اش روابط کم تنش تری برقرار کرده 
و به رشــد اقتصادی برسد. اصولا پس از قدرت گیری پطر 
کبیر، روسیه ساز بلندآوازی را کوک می کرد. از سویی خود 
را همســایه غرب می دید و از سوی دیگر همسایه اقوامی 
وحشــی چون اویغورها در شــرق و جنوب بــود. عده ای 
مانند داستایوفســکی بر ایــن باور بودند که روســیه باید 
عطای رابطه با اروپا را به لقای آن ببخشــد. او می گفت: 
«ما روس ها در میان اروپاییان برده ایم و در بین آسیایی ها 

سرور. پس باید رو به آسیا کنیم». عده 
دیگری هم می گفتند مــا باید تمدن 
را از غرب کشــورمان به وحشی های 
شــرق منتقل کنیم. تعــداد زیادی از 
روشــنفکران هم در پی آن بودند که 
روســیه نه شرقی اســت و نه غربی؛ 
بنابراین باید هندوستان خودش را در 

ولایات جنوبی و شرقی داشته باشد.
ایران و رقابت روسیه و انگلیس

بزرگ تریــن دســتاورد روســیه – 
کــه منجر بــه تشــکیل و قدرت یابی 
امپراتــوری اش شــد- در جنــگ بــا 
ایران به دســت آمد کــه منجر به دو 
معاهده کمرشکن برای ایران (یعنی 
گلســتان و ترکمانچای) شــد و طبق 
آن ایــران عمــلا قفقاز را دودســتی 
تقدیم روســیه کرد. انگلستان که در 
آن زمان از لشکرکشــی های ناپلئون 
به شــدت بیمناک شــده بود، از کمک 
همه جانبه به ایران خودداری کرد، اما 
پس از شکست ناپلئون به شدت از این 
رفتارش پشیمان شد، چنان که سر هارفورد جونز انگلیسی 
گفت ما ایران را تمام و کمال تقدیم روسیه کردیم. بعدها 
انگلستان با همراهی فرانسه جنگ کریمه را راه انداخت و 
روس ها را شکســت داد، اما قراردادی که در پاریس امضا 
شــد، به حدی برای روس ها خوارکننــده بود که آنها را به 
واکنش واداشت. ظرف سال های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ تولید آهن 
روسیه پنج برابر شــد و انگلستان که نمی توانست قدرت 
اقتصــادی خود را به قدرت سیاســی بــدل کند، تصمیم 
گرفت به ویکتوریا به جای ملکه، لقب امپراتریس دهد و 
عملا امپراتوری شود تا بتواند توجه وابستگان و وفاداران 
خود در مســتعمره هایش را برای جنگ با روســیه بیشتر 
جلب کند. رقابت روسیه و بریتانیا در هند، ایران، افغانستان 
و میان رودان به حداکثر رسید. آلمان هم با رشد اقتصادی 
بی ســابقه اش به جمع رقبا پیوســت؛ اما همه از جمله 
فرانسه از روسیه می ترسیدند. وقتی در سال ۱۹۱۴ ولیعهد 
اتریش-مجارســتان در ســارایوو کشته شــد، انگلستان و 
روســیه از ترس جنگ با یکدیگر و به کمک فرانسه علیه 
آلمان متحد شدند و پس از چهار سال متحدین را شکست 
دادند. قرارداد ورســای مفاد حقارت بــار زیادی را به آنها 
تحمیل کرد و آنها را مقصر جنگ شناخت. دولت عثمانی 
هم که بــا آلمان متحد بود، تمــام متصرفات عربی خود 
از جمله عراق و عربســتان را از دســت داد و تجزیه شد. 
قرارداد ورسای که سرتاپا آلمان را تحقیر می کرد، زمینه ساز 
پیروزی نازی ها به رهبری آدولف هیتلر در انتخابات ۱۹۳۳ 
شد. هیتلر که قصد داشت شوکت قبلی امپراتوری پروس 
را به آن بازگرداند، در سال ۱۹۳۹ پیمان صلحی با استالین 
امضا کرد – فارغ از آنکه تا پیش از آن به مدت شش سال 
رسانه های آلمانی و روسی سراپا توهین به یکدیگر بودند 
و آلمان ها روس ها را اســلاو، یهودی و بلشــویک پســت 
می خواندنــد و روس ها نیز آلمان ها را پیاده نظام اشــراف 
و تزاریســم می نامیدند؛ اما صرف هزینه های کمرشکن در 
امور نظامی باعث شــد آلمان هیتلری از نظر کشــاورزی 
دچار رکــود و افت شــود؛ بنابراین تصمیــم گرفت برای 
ســیرکردن اتباع خود جنوب روســیه، اوکراین و قفقاز را 
به خود ضمیمه کند تا با کشــاورزی پیشــرفته  آن منطقه 
گندم مورد نیاز خود را تأمین کند. ارتش نازی در تابســتان 
۱۹۴۱ به روســیه حمله کرد. در ابتدای حمله، پیشتازی با 
آلمان ها بود و آنها سدهای دفاعی را یکی پس از دیگری 
درمی نوردیدند. جالب آنکه هــم آلمان ها و هم روس ها 
نفرت ایدئولوژیک نســبت به یکدیگر داشــتند؛ ازاین رو هر 
دوطرف با بی رحمی و قساوت هرچه تمام تر می جنگیدند. 
از ســوی دیگر طیف های گسترده ای از ایرانیان و اعراب به 
دلیل دشمنی با روســیه و انگلیس و یهودستیزی هیتلر، 
جذب او شده بودند. بریتانیایی ها و روس ها از ترس اینکه 
هیتلر به نفت قفقاز و ایران و عراق دست یابد، پیش دستی 
کرده و ایران را اشغال کردند. کم کم آثار شکست در جبهه 
آلمان هویدا شد و پس از چند سال در سال ۱۹۴۵ تسلیم 
شد؛ دســتاورد این جنگ تقســیم اروپا به دو نیمه شرقی 
کمونیست و غربی کاپیتالیست بود و این فرایند آغازی برای 
جنگی دیگر بود: جنگ سرد. «جنگ سرد اغلب انسان را به 
یاد دیوار برلین و اروپای شرقی می اندازد که عرصه عمده 
رویارویی ابرقدرت ها بود، ولی بازی شطرنج اصلی جنگ 
سرد در جوار سرزمین های زیر شکم اتحاد شوروی جریان 
داشت» (ص ۳۷۳). کشورهای خاورمیانه و خلیج  فارس 
مجاز بودند هرچه می خواستند اسلحه بخرند و انبار کنند. 
هرچه بیشــتر ایران تانک چیفتن می خرید، اسرائیل جت 
میراژ می خرید، ســوریه میگ-۲۱ و میــگ-۲۳ می خرید، 
عراق تانک تی–۷۲ از شــوروی می خرید و عربستان جت 
اف-۱۵ از آمریکا می خرید (ص ۳۸۸). ســقوط مصدق، 
به قدرت رســیدن ناصر در مصر، کودتای قاسم و پس از او 
صدام حســین در عراق، جنگ اعراب و اسرائیل و اشغال 
افغانســتان توسط شــوروی و جنگ ایران و عراق همگی 
نمونه هایی از بروز و ظهور جنگ سرد در خاورمیانه بودند؛ 
اما این هــم پایان کار نبود. آغاز دهــه ۹۰ مصادف بود با 
فروپاشــی شــوروی و ظاهرا پایان جنگ ســرد. در همان 
زمان جنگی یک طرفه و غیرجنگ ســردی آغاز شد: حمله 
کویــت و پــس از آن حمله نظامی کشــورهای عربی به 
عراق. جنگ سرد ظاهرا پایان یافت اما داستان جنگ گویا 
با سرشــت بشری تنیده شده اســت؛ حوادثی مثل رویش 
طالبان، ماجرای ۱۱ سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و 
عراق و تقابل قدرت های جهانی در خاورمیانه میدان های 
منازعه ای شکل داد که هر روز بیم آن می رود آتش جنگ 

در آنجا شعله ور شود. 
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